
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  81ـ108، صص 1399 زمستان، وششم چهلي  ، شمارهدوازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  واكاوي نگرش نواب وكيل نسبت به نوسازي و اثرات آن 
  ر قاجار و پهلوي اول هاي مذهبي و فرهنگي عص بر سياست

  »سفر چهار ساعته و كشف حقايق « بربا تأكيد
  

 1منصور طرفداري
  

                   چكيده

 ميرزا سيد محمد نواب رضـوي معـروف بـه           ي  ه نوشت وكيل التوليه كتاب خاطرات   
در .  عصر ناصري تا اواسط عهد رضاشاه استي هاز منابع مهم مطالع   » نواب وكيل «

ش پايـاني خـاطرات را در       كـه بخ ـ  » سفر چهار ساعته و كشف حقايق     «اين ميان،   
هاي متعددش به سبب قالب انتقـادي آن بـراي فهـم نگارنـده                گيرد، با تكمله    برمي
هاي مـذهبي   هاي ناشي از آن در زمينه    چگونگي ورود مدرنيسم و چالش     ي  هدربار

هـاي حكـام قاجـار و        و فرهنگي و همچنين تأثيراتش بر نوع عملكرد و سياسـت          
. آيد، اهميت زيـادي دارد     حساب مي   ين مقاله نيز به      اصلي ا  ي  هپهلوي اول كه مسئل   

 نوشتار حاضر كوشيده است با تحليل محتواي اثر مـذكور    ي  هبر اين اساس، نگارند   
 ـگيري از منابع و تحقيقات مرتبط، با رويكردي توصيفي و بهره تحليلـي زوايـاي     

ين اثـر از   اي ههاي تحقيق بيانگر آن است كه نويسند     يافته. موضوع را روشن سازد   
هـاي    گراسـت كـه بـا اسـتدلال          جريان سنت  ي  هنمايندگان مهم و كمتر شناخته شد     

 عنـوان    شـاه بـه      متون ديني و طرح عصر فتحعلـي       ي  هتاريخي و تفسيرهاي زيركان   
كوشيده بود مخالفتش را با هرگونه نوسازي و أخـذ رهاوردهـاي              آل،    اي ايده  دوره

البته مواردي نسبتاً شخصي چـون      . خصوص در عصر پهلوي موجه سازد       غربي، به 
پيشواي شيخيه كرمان، از    » خان  حاج محمدكريم  «ي  هكاران  تبعيت از نگرش محافظه   
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سالاري سـنتي و همچنـين افـول     دست دادن تدريجي جايگاهش در سيستم ديوان  
  . اش، بر اين رويكرد او تأثيرگذار بوده است پايگاه اجتماعي و اقتصادي

وكيل، سفر چهار و ساعته كشف حقـايق، قاجـار، پهلـوي             نواب   :هاي كليدي   واژه
 اول، نوسازي

  
 مقدمه

عـصر   خـصوص   و بـه   قاجاري     دوره غرب در  از پيامدهاي آشنايي ايرانيان با مدنيت جديد      
 بـا . مـدار ايـران بـود        سـنتي و ديـن     ي  هها و تفكرات جديد در جامع       ناصري، ورود نگرش  

سالاري، بسياري از      مردم ي  ه چون انديش  مواردي نظر از   گيري حكومت رضاشاه صرف     شكل
عمـل و در قالـب مدرنيزاسـيون يـا          ي     عرصه ابعاد مدرنيسم يا نوگرايي مجالي يافت كه در       

نگري جديد بود كه  مدرنيته به يك معني نوعي جهان . ايراني اجرا شود   ي  هنوسازي در جامع  
شـكل   اي در اروپـا    هاساس سـير تكـويني پيچيـد        ميلادي، بر    پانزدهم تا نوزدهم   ي  هاز سد 

 ي هسـيطر  سياسـي، ي   عرصـه هاي سكولار در گرفت و از جمله نتايج آن پيدايش حكومت     
 كار اجتماعي در    تقسيم اقتصادي و تقسيم نوين طبقاتي،    ي     عرصه داري و فناوري در     سرمايه
 هاي نـوين فلـسفي،       فكري و فرهنگي بر انديشه     ي  هچنين در حوز   هم. اجتماعي بود ي    زمينه

 ).135: 1395پـور،    علـوي  (تغييـر مناسـبات جنـسيتي اسـتوار بـود           بـه الحـاد و     گرايش
هاي   چالش ي  ه سنتي ايران زمين   ي  ههاي بنيادين مدرنيته با اسلام و طرز نگرش جامع         تفاوت

 ـ  هاي مختلف حيات اجتماعي، فرهنگي و       عرصه اي را در   گسترده عميق و   ي  همذهبي جامع
 اين منازعه يكي طرفداران اصلاحات جديد بودند كـه          دو جريان اصلي  . ايراني فراهم آورد  

جريان  دانستند و آن سر ديگر قضيه رفت ايران از وادي مشكلات مختلف مي  برون آن را راه
هـاي    سـنتّ  كاري بود كه اين تحولات را اسباب ضربه زدن بـه اسـلام، فرهنـگ و                 محافظه

 ـ  خاطرات نواب رضـوي   كتاب  . دانست  متداول اجتماعي مي   ابع مهمـي اسـت كـه بـه          از من
سفر «خصوص در بخش      به ي  هتحولات مربوط به ورود مدرنيسم به ايران پرداخته ونگارند        

تحـولات   مسائل و ي     درباره طورنسبتاً شفاف ديدگاهش را     به  » كشف حقايق  چهارساعته و 
  .بيان كرده است اين دوره
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خـاطرات  «با عنـوان    ) 1378 (آل داوود ي     مقاله توان به    تحقيق مي  ي  هپيشيني     زمينه در
بررسـي و نقـد تـصحيح آن     اشاره كرد كه به شكل اجمالي به معرفي كتـاب و    » نواب وكيل 

خـاطرات  «ي     مقالـه  در) 1389 (پـور كـسگري    علـي . پرداخته اسـت  سياه   توسط اكبر قلم  
ارزش ايـن    كوشيده است اهميت و    تر به معرفي كتاب پرداخته و       ، اندكي مفصل  »التوليه وكيل

گفته بـه معرفـي مختـصر        مقالات پيش  .مندان تشريح كند     را براي محققان و علاقه     منبع مهم 
مقاله پيش رو، با عنايت به گستردگي كتاب و اهميت مباحث مطروحه در . اند كتاب پرداخته

اي  كوشد با تحليل محتواي اين كتاب، به شيوه ، مي»سفر چهارساعته و كشف حقايق «بخش  
براين اساس، نوع نگرش نواب وكيـل بـه          .حقيق را روشن كند    ت ي  ه تحليلي مسئل  -توصيفي

هاي فرهنگي متأثر از آن در قالب         سنن ديني و نيز چالش     مدرنيسم و اثرات آن بر مذهب و      
غيـره   ورزش و  غـذاهاي فرنگـي،    هايي چون پوشـش،    تقليد قشرهايي از اجتماع در زمينه     

فرهنگـي   هـاي مـذهبي و     ياسـت به س  اي نواب وكيل    چنين، رويكرد مقايسه   هم .بررسي شد 
  مواجه آنها با فرهنگ غربـي و       ي  هنحو شاه با پهلوي اول و     فتحعلي خصوص  قاجار به  حكاّم

  .فرهنگي آن، از ديگر محورهاي اصلي اين پژوهش است پيامدهاي متنوع مذهبي و
  

  كشف حقايق  و سفرچهارساعته والتوليه خاطرات وكيلمعرفي كتاب 
  ، از سادات رضوي   )ق1279متولد(د رضوي ملقب به نواب وكيل        كتاب ميرزامحم  ي  هنگارند
هـاي توليـت،     سادات رضوي در برخي ادوار چون صـفويه، زنديـه و قاجـار سـمت              . است

از جملــه آنهــا . دار بودنــد داري، وكالــت و نــوابي آســتان قــدس رضــوي را عهــده خزانــه
يـزد مهـاجرت كـرد      شـاه از خراسـان بـه         فتحعليي     دوره ميرزاعبدالحي نواب است كه در    

ــ  1161(خاندان مهم خوانين بافقي      ازدواج عبدالحي با دختري از    ). 214: 1374سحاب،(
.  ملاكان، ديوانيـان و بزرگـان يـزد وارد كـرد           ي  ه، نامبرده و فرزندانش را در زمر      )ق1246

 ي  هفرزندش ميرزا سيدحسن رضوي هشت فرزند داشت كـه ميرزامحمـد رضـوي نگارنـد              
  .نها بودترين آ كتاب، بزرگ

فرود ناصري،   ، مشاهدات و مسموعات نگارنده از دوران پرفراز و        التوليه خاطرات وكيل 
اول، طـي مراحـل مختلـف        شاه، احمدشـاه و عهـد پهلـوي        مظفري، مشروطيت، محمدعلي  
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هايي پرداخته كه نگارنده به      براين اساس، بخش اول كتاب به وقايع سال       . اش است  زندگاني
بـه  ). 1/10: 1388رضـوي،   (جات حكومتي اشتغال داشـت       خالصهداري و نظارت بر    زمين

 اربـاب و رعيـت، مقـدار        ي  هرابط ـي     دربـاره  اول و مهمـي را      همين دليل اطلاعات دسـت      
ورود نـواب    .دهـد  خصوصيات زندگي روستايي ارائه مـي      سهم ارباب و زارع و     ها،  ماليات

خاطرات او را به مـسائلي       چرخش   ي  هرضوي به امور ديواني و مسائل حكومتي يزد، زمين        
  ارتباط آنها با   ي  هنحو پهلوي اول و  ي     دوره چون معرفي حكام يزد از عصر ناصري تا آغاز        

بخش ديگر خـاطرات  . آورد فرهنگي يزد فراهم مي حكومت مركزي و تحولات اجتماعي و  
سـوم مجلـس شـوراي ملـي        ي     دوره او، با دوراني مرتبط است كه نواب وكيل به نمايندگي         

 جنـگ   ي  هتهـران در آسـتان     ريختگي اوضاع مجلس و شهر      هم  توصيف به . شود  يده مي برگز
هـايي چـون مـدرس،       جهاني اول، شرح مهاجرت نمايندگان به كرمانشاه، معرفي شخـصيت         

  ).561همان،(گشايد   تحولات اين عصر ميي هاي را به روي پژوهند تازه زواياي مهم و
هـاي   قاجار، اسـتفاده از برخـي قالـب       ي    وره د هاي نقد وضعيت جامعه در     يكي از شيوه  

پرتـو آنهـا    وگـوي خيـالي اسـت كـه در     گفـت  نامه، سفرنامه و   ادبيات انتقادي مانند خواب   
ملاحظات مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي، ديـدگاه خـود را            نويسنده فارغ از ترس و    

، ي اصـفهاني  بابـا   سرگذشـت حـاجي   جيمـز موريـه در      . كرد اي نسبتاً شفاف بيان مي      گونه  به
 از ايـن روش     مـسالك المحـسنين    و طـالبوف در       ابراهيم بيـگ   ي  هنام  سياحتاي در     مراغه

 رسد رضوي هم كه بنا به برخي ملاحظات نتوانسته ديدگاهش را        نظر مي  به. اند استفاده كرده 
پهلـوي اول آشـكارا  بيـان كنـد، بـا            ي     دوره مسائلي چون مشروطيت و تحولات    ي    درباره
نظريـاتش را اظهـار     » سفر چهارساعته و كشف حقـايق     «ز اين شيوه و در قالب       گيري ا  بهره

خـاطرات  عنوان بخشي از كتـاب        به» كشف حقايق  سفر چهارساعته و  «نگارش  . كرده است 
نگارنده كه در طـي سـفري نـاگزير         . شود  شمسي آغاز مي  1309  در دوم مرداد   نواب وكيل، 

هاي دو    قف كند، هنگام استراحت به صحبت      تو 1شود شب را در روستايي به نام فخرآباد        مي
                                                 

 كيلومتري اين شهرسـتان قـرار   27 فخرآباد يكي از روستاهاي شهرستان مهريز در استان يزد است كه در       .1
 .دارد
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سـفر  «. دهد كه ضمن آبياري در مزرعه به مباحث سياسي مشغول بودند       روستايي گوش مي  
  . وگو است شرح اين گفت» كشف حقايق چهارساعته و

ساله است كه از دوران     106، آقاحسن پيرمردي  »سفر چهارساعته «هاي يكي از شخصيت  
ضـمن تمجيـد از قاجاريـه بـه           را تجربه كرده اسـت و      )ش1309سال (محمدشاه تا پهلوي  

 خود، از مدرنيسم و تحـولات متـأثر از آن           ي ديني   هشاه، بر اساس دغدغ    خصوص فتحعلي 
هـاي   در خلال مباحث بارها نگراني خود را از عواقب بحث    آقاحسن. كند شدت انتقاد مي    به

اعليحضرت عده زيـادي از زن      ام   شنيده «:كند  كند، از جمله جايي اشاره مي      خود گوشزد مي  
 ).2/895همان،(» مرد پليس مخفي دارند كه موظف هستند اخبارات را به عرض رسانند            و

 ساله اسـت كـه گـاه در نقـش هـوادار پهلـوي و                98شخصيت ديگر اين مباحثه، آقامحمد      
 كند كه بايـد بـه كـشت و         تفاوت را ايفا مي     گاه نقش روستايي بي    شود و  اقداماتش ظاهر مي  

شود كه با مرور     تفاوتي باعث اختلاف شديد او و آقاحسن مي         البته اين بي   .اعتش بپردازد زر
ديگـر   و) ع (فجايعي مثل شهادت امام حـسين      ها و   تاريخ اسلام علت بسياري از نابساماني     

شخصيت سـوم   ). 2/887همان، (داند  تفاوتي افرادي چون آقامحمد مي     بيي     نتيجه امامان را 
كنـد،   است كه در مقابل تمجيد آقامحمد از پهلوي سكوت مي         » رضوي «خود نگارنده يعني  

مند است به آقاحسن بيشتر ميدان بدهد؛ به همين دليل بخش وسيعي از مباحـث                 ولي علاقه 
از  شـود و    رضوي گاهي براي تعديل صحبت آقاحسن وارد بحث مـي         . به او اختصاص دارد   

اش از پهلوي  دهد كه دفاعيه به او اجازه ميكند، اما بلافاصله  برخي اقدامات پهلوي دفاع مي
سـفر چهارسـاعته     اي كـه بـر      هاي متعدد و نسبتاً آشـفته      در نهايت، ضمن تكمله    .را نقد كند  

شود و در وصيتش كه نـواب آن     پروا مي   سال و در حال احتضار بي      نويسد، آقاحسن كهن    مي
كند كه از  اعلام مي ه انتقاد واي آشكار از مشروطيت و حكومت رضاشا      گونه  نويسد، به  را مي 

  ).2/1169همان،  (حكومت و اقدامات او متنفر است
  

  آل  شاه قاجار؛ حكمران مسلمان ايده فتحعلي
به روايتـي   بنا. ايراني بودي  همذهب يكي از اركان مشروعيت و پيوند شاهان قاجار با جامع     

كمـر، خـود را     يري بـر  الدين اردبيلي بـا بـستن شمـش         شيخ صفي ي     مقبره محمدخان در  آقا
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 همه در با اين). 1/51: 1364نفيسي،( صفويان در حمايت از تشيع معرفي كرد    ي  هدهند  تداوم
يكـي آنكـه بـرخلاف صـفويان از         : مذهبي، قاجاريه با دو مسئله مهم مواجه شدند       ي    زمينه

ود عنـوان ابـزار مـشروعيت خ ـ        توانستند از آن به    سادات و احفاد امامان شيعه نبودند و نمي       
پي ثبات نسبي ايران در  ديگر آنكه با رقابت سنتّي علمايي مواجه شدند كه در. استفاده كنند

جانشيني مشروع امام زمان را بيش      ي     درباره  خود ي  هعهد قاجار مجال يافتند تا دعوي كهن      
سـلطنت، در سـفر چهارسـاعته       ي     دربـاره  دعاوي سـادات  ي     زمينه در .از پيش دنبال كنند     

كند كه سلطنت حق     شاه ادعا مي    به فتحعلي   آن سيدي ضمن نامه    شود كه در    مي داستاني نقل 
شاه با دلجويي از آن سيد و برقراري مستمري و بذل و بخـشش فـراوان، او را از                    اوست و 

  ).2/751: 1388رضوي،(كند  ادعاي خود منصرف مي
 ـ       شاهان قاجار ناگزير بودند براي استحكام پايه        مـذهبي  ي ههاي قـدرت خـود در جامع

ايران، به اقداماتي چون توجه به سادات، برقراري ارتباط صميمانه با علما، توجه به زيارت               
آقامحمـدخان كـه   . مرمت بقاع متبركه و اهتمام به برگزاري شعائر مذهبي متوسـل شـوند    و

 خداوند در مسير كسب قدرت شامل حـال         ي  هالهي، عنايت خاص    كهن ظل  ي  همطابق با نظري  
، با احترام به مقدسات مـذهبي و انجـام فــرايض            )274 ، 81: 1371ساروي، (وي شده بود  

 رفتن به مـشهد مقـدس كوشـيد در جهـت             دينـي مانند نمـاز، روزه، منع ميگساري و پياده       
هاي مـذهبي ايـن       سياست). 291ـ281/ 1: 1339هدايت، (علايق مذهبي مردم گام بردارد    

و مورد تحسين قرار     بسيار مقبول  فر چهارساعته  ايراني و البته در س     ي  هشاه قاجار در جامع   
به همين سبب، خشونت و سفاكي او كه در مـوارد متعـدد بـه ريخـتن خـون امـت                     . گرفت

قدم  مسلمانان انجاميد، ناديده و فقط اين نكته حائز اهميت انگاشته شد كه او در ديانت ثابت
با ايـن همـه، در      ). 2/753 :1388رضوي،(نماز، روزه و روز قيامت اعتقاد داشت         بود و به  

 از مظـاهر  . شـود  دار معرفـي مـي      ديـن  و عنوان شاه آرماني    شاه به  سفر چهارساعته، فتحعلي  
شاه به مـواردي چـون  بـذل و بخـشش بـه علمـا و سـادات، برگـزاري           داري فتحعلي   دين

علماي  در ادامه، نگارنده به تكريم سادات و      . كند  عاشورا اشاره مي   ي  هخواني و روض    روضه
پردازد  آقاسيدعلي صاحب كتاب شرح كبير، و ديگر علما مي         جعفر عرب،  يزد مانند آقاشيخ  

  ).2/752همان، (
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از نظر رضوي اصل مهم در حكمراني مطلوب، رويكرد مذهبي در قالب احترام به علما،               
 ي  هبرگزاري شعائر مذهبي است و همين موضوع عامـل مـؤثر در بيـنش و نحـو                 سادات و 

بدين سبب، وقـايعي چـون شكـست        .  كردن رويدادهاي مدنظرش است    گزينش يا برجسته  
شـود   ها صرفاً به از دست رفتن چند شهر تبريز فـرو كاسـته مـي        شاه در برابر روس    فتحعلي

گذشته از فراخواندن افـراد     .  علما يكسان نبود   ي  ههمي     درباره شاه سياست فتحعلي ). همان(
نظر  كه به ) 96: 1369الگار،  (به آنها   ومتي  مؤثر اين قشر به پايتخت و واگذاري مناصب حك        

تـرين مخالفـت آنـان را بـا          نظارت بيشتر را برآنها داشت، كوچك       كنترل و  ي  هرسد جنب  مي
ترين برخـورد پهلـوي        جالب آنكه نگارنده كه كوچك     ي  هنكت. داد  خشونتي شديد پاسخ مي   

 رادي چون ملاحسن يزدي   شاه با اف   كند، از برخورد شديد فتحعلي     اول را با علما برجسته مي     
صاحب كتاب مهيج الحزان كه به سبب نافرماني از حاكم يزد به چـوب و فلـك                 ) ق1342(

به سبب   بسته و از يزد اخراج شد، و يا روحاني مشهور اين عصر ملا احمد نراقي كه او هم                 
ذكري بـه ميـان      ،)121ـ122: 1383تنكابني،(شدت مواخذه شد      مخالفت با حاكم كاشان به    

اصـل بـودن    ي    دهنده  نشانآل،   ايدهي     دوره يك عنوان  به   شاه معرفي عصر فتحعلي  . آورد  نمي
  الگـويي مطلـوب از جامعـه و        ي  هسياست مذهبي در نظر نواب وكيل است كه با هدف ارائ          

  .حكومت و نقد حكومت پهلوي بر مبناي آن انجام شده است
تبـع اقـدامات      معتقد است كه به   ،  »الناس علي دين ملوكهم   « سنتّي   ي  هقاعد  رضوي بنا به    

 معروف و نهي از منكر و رعايت حدود شريعت مقيد شـدند،              شاه قاجار، مردم نيز در امر به      
هـا از     مدت  پير برج يزد، مردم    ي  همثلاً به دليل شكستن شيشه شراب در درواز        اي كه   گونه  به

داري   از ديـن  نتيجـه آنكـه متـأثر       . )2/754: 1388رضـوي،    (كردنـد  آن دروازه عبور نمي   
بـراي  . داري مردم، در همه جا بركت و فراواني بود          شاه، حمايت او از علما و و دين        فتحعلي
 كشاورزي با  عايدات دامداري و   لحاظ وفور نعمت و    قاجار به ي     دوره  فخرآباد ي  همثال قري 

د ده آميز انجام مي اي اغراق آقاحسن حامي قاجار، مقايسه. پهلوي قابل قياس نيستي   دوره
ي    دوره كنـد كـه در      او اشاره مي   . آن دوران حائز اهميت است     ي  هكه براي فهم ذهنيت جامع    

گنـدم برداشـت    )  كيلـو  900( مـن    150)  مترمربع 730حدود(شاه از دو قفيز زمين       فتحعلي
تنهـا هـشتاد   ) مترمربع هزار 11حدود (زمين شمسي از سي قفيز  1309كرده، اما در سال      مي
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شـاه بـوده     داري در عصر فتحعلي     خاطر دين  به ه كه البته اين تفاوت    دست آورد   من گندم به    
  .)2/751،747همان، (است

  
  عصر ناصري؛ چالش فرهنگ غربي باسنت و قوانين اسلامي

شاه پيرو ديگر شاهان قاجـار، اقـدامات مثبتـي چـون      از نظر نواب وكيل هرچند ناصرالدين 
نظـاير آن   ه در عراق، احترام به سادات وبازسازي بقاع متبركه ـ از جمله مرقد امامان شيع 

را انجام داد، سلطنت او به خاطر مواردي چون اسـتعمار و نفـوذ فرهنـگ غربـي سـرآغاز              
 اسـتعمار و    ي  هنگرش نواب به مسئل   ). 757 ،2/762همان،(آيد   حساب مي   انحطاط ايران به  

 بـود، ريـشه در      مدنيت نوين غربي كه ديدگاه غالب در ايران معاصر و البتـه جهـان اسـلام               
   .شود مختصر به آن پرداخته مي  مقتضاي بحث به شكلي مسائل مختلفي داشت كه بنا به

خـصوص    استعمارگران بـه   ي  ه سلط ي  هاين طرز نگرش، شيو   ي     زمينه ترين عامل در    مهم
 كـه بـا اسـتفاده از نفـوذ در دربارهـاي منـاطق مختلـف،                ايران بود  شرق و  ها، بر  انگليسي

. شـد  غيـره انجـام مـي      تنوع فرهنگي و   وءاستفاده از اختلافات سياسي و    پرداخت رشوه، س  
هـا،   البتـه ايرانـي   شد، اما از نظر شـرقيان و   از نظر آنها ديپلماسي تلقي مي  هرچند اين شيوه  

ترين مظهـر دسيـسه و       عنوان عالي   به ها را   اين نگرش،  انگليسي   . چيزي جز فريبكاري نبود   
 تقريبـاً   ي  هنويـسند ). 352: 1383آصـف،  (كـرد  معرفي مي » بدتر از ابليس  «حتي   نيرنگ و 

، »گر حيله«ها به اين نتيجه رسيد كه آنها افرادي بسيار          معاصر نواب، در تعاملش با انگليسي     
 فهمنـد  وجـه نمـي   هـيچ  را بـه  محبـت  انـد كـه دوسـتي و   »طلب  فرصت«،  »منافق و دو رو   «
 ـ     ).68: 1362فراهاني،( هـا و نـوع      خـصوص انگليـسي     هبه هرحال، اقدامات استعمارگران ب

 ـ    وجـود آورد كـه نـه       اعتمادي بلندي را به     نگرش مسلمانان به آنها، ديوار بي       ي  هفقـط مقول
هاي    ديگر تفاوت  ي  هنكت. شد  غربي در پرتو آن تفسير مي      ي  ه ابعاد مدرنيت  ي  هاستعمار كه هم  

ابـل بـا    از عهـد رنـسانس در تق       اروپا . غربي در طي قرون مختلف بود      ي  هساختاري جامع 
با طـرح مبـاحثي چـون        هاي فكري پرداخت و     وسطي، به بازتعريف مفاهيم و نگرش       قرون

گرايي، دنياگرايي يا سكولاريسم، عقل خودبنيـاد و         دوستي و انسان    اومانيسم در قالب انسان   
وسـطي را بـه       ساختار اجتمـاعي غـرب در قـرون        مذهب و  نظاير آن، فرهنگ،   خرد نقاد و  
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 در قالـب    هـم   آن،  و علم عقلانيت ابزاري    ات غربي نظير خرد نقاد،     ورود تفكر  .چالش كشيد 
ميان برود خـلأ     اگر از  «به قولي  اسلام را كه     فقط  نه نوزدهم،   ي  ه سد ي  هگرايان خشك اثبات 

، بـه چـالش     )22: 1381جعـيط، (» گـردد   گير همگان مي    فكري و روحي ناشي از آن دامن      
اجتماعي را از تعادل سنتي خـود خـارج           ساختارهاي فرهنگي، سياسي،   ي  هكشيد بلكه هم  

فرهنـگ و اديـان پرمحتـواي آسـيايي         : گويد  انگليسي مي  ي  هآنچنان كه هانتر نويسند   . كرد
كاركردشان به آشـفتگي دچـار    روح علوم تجربي،   هاي خشك و بي     هنگام مواجه با واقعيت   

ت مثبـت   اي نكـا   برخي از نخبگان ايراني بـا رويكـردي مقايـسه         ). :1969 43-42 (شود مي
روزگار با نـواب وكيـل كـه         هم ي  هديدند، از جمله نويسند     غربي مي  ي  هرا در مدرنيت   زيادي

اينكه به هنگـام عبـور از منـاطق          ها، نظم و انضباط آنها و       ها را در پادگان     استقرار انگليسي 
 ي ه سربازان در خاني  همختلف جرئت نداشتند به اموال مردم تعدي كنند با استقرار خودسران          

: 1375كرمانـشاهي،   (كنـد     از آن تمجيد مـي     شد مقايسه و    رعايا كه منجر به فلاكت آنها مي      
خـصوص بـه      جايي اجسام سـنگين بـه        جابه  سختي ي  هبا مشاهد   ديگري ي  هنويسند). 502

راحتي مبادرت بـه      ها با ساختن جراثقال به      هاي نوساز و اينكه انگليسي     دريا انداختن كشتي  
پردازد كه چرا     دانشمنداني چون بوعلي سينا مي     نقد علم و    كنند، به     ها مي انجام اين قبيل كار   

شود تـا اسـباب آسـايش         هاي مختلف نمي    دانش آنها صرفاً نظري است و منجر به فناوري        
همه، بخش وسيعي از نخبگان نظيـر         با اين    ).312: 1363ميرعبدالطيف، (مردم را فراهم كند   

در   يكسان پنداشتن استعمار و رهاوردهاي مدرنيتـه،       تحت تأثير مواردي چون    نواب وكيل، 
 .كنار مخالفت با استعمار به مخالفت با نوسازي هم پرداختند

يري اتخاذ  گ  موضعبر اساس يك ديدگاه، در مقابل موج اول تجدد در دنياى شرق چهار              
مى را  هاي غربى را محور قرار دادند و كوشيدند عقايد اسلا           يدها اول، انديشه و     ي  هدست: شد

 افراطى بودند كه اعتقاد داشتند اسلام و فرهنگ زدگان غرب دوم، ي هدست. با آن تطبيق دهند 
 . كامـل پـذيرفت    طـور   بـه شرق را بايد به دور انداخت و نظام ارزشى و فرهنگى غـرب را               

يي مثبت از تمدن غـرب را پـذيرفت   ها جنبه را مبنا قراردادند و و قرآن سوم، اسلام    ي  هدست
گروه چهارم، برخى از نيروهاى سنتّى بودند كـه         .  اسلام تضاد نداشت   روح با هانآ نظر  از كه
  ).443-442: 1376بشيريه،(كردند   كامل رد مىطور بههاي مدنى غرب را  يشرفتپ
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 و كشف حقـايق، منطبـق بـر ديـدگاه           چهارساعتهرسد ديدگاه غالب در سفر       به نظر مي  
ده به مدرنيسم، بايد در نظر داشت كه او بنـا بـه             يين بيشتر رويكرد نگارن   تبدر   .چهارم است 

 و چرايي به حـاج       چون  ي ب ارادت و) 378/ 1: 1388رضوي،(گفته خودش، از شيخيه بود      
پيشواي شيخيه كرمان داشت كه به قولي با كنار گذاشتن اصـل پيـشرفت بـاب و                  خان  يمكر

يس مدارس  تأسمثل  تبليغ پيروي كوركورانه از حكومت و محكوم كردن هر نوع اصلاحاتي            
البته ديدگاه   ).23: 1377آبراهاميان، ( كرد يجادااي در پيروانش     كارانه جديد، حالت محافظه  

يروانش شـيخيه   پتفكر  با  خان را     تفكرات حاج محمدكريم   كه چراآبراهاميان ابهاماتي دارد،    
 ت كهاي اس  هاي ديني   يكي از خصوصيات بارز جريان     و انشعاب تفرقه   .يكسان دانسته است  

  رشتي كاظميدسيني  و جانش  بعد از مرگ شاگرد      خصوص  بهاز تفكرات شيخ احمد احسايي      
بحـران جانـشيني پـس از او، بنـا بـه            ي     نتيجه دري كه   ا  گونه  به. اند منبعث شده ) ش1259(

). 153: 1383نجفـي،  (وهشت تـن از شـاگردانش دعـوي نيابـت او را كردنـد               يسروايتي  
گـري پرداختنـد و جالـب        يغ شـيخي  تبل به   و عتبات ن، كرمان   ين مدعيان در آذربايجا   تر  همم

 در كرمان بعد از    .ي تقسيم شدند  تر  كوچكهاي    گروه بهي كرمان و آذربايجان     ها  شاخهآنكه  
ــ خــان، يمكرحــاج محمــد ــه ي ه شــيخيي هفرق  حــاج ومحمــدخاني  حــاج ي هشــاخ دو ب

او، جرياني شيخي را بـه   از مريدان محمدباقريت ميرزا   نها و در خاني تقسيم شد     يممحمدرح
هـاي    يـدگاه دتـوان     ينم ـحاصـل آنكـه      ).6/208: 1347بامداد، (نام باقريه به وجود آورد    

رضوي كه سخت به تفكـرات      همه،  ينا  با . شيخيه تعميم داد   ي  هخان را به هم     يمكرمحمد حاج
 در  او بيني يشپ  به،  ناصريه با عنوان    خان وفادار بود، ضمن تمجيد از كتاب او         يمكرمحمد حاج
قالب مواردي   كند كه اين فاجعه در       كفار و فرهنگ غربي اشاره مي       ي  ه سلط ي  هفاجعي    باره

خواري، ترك دين و آيين و پيـروي          شراب چون اختلاط زنان و مردان، كشف حجاب، زنا،       
  .)755 ـ 756، 2: 1388رضوي، (وقوع پيوسته است رضاخان بهي   دورهاز فرنگيان در

ي، به جز برگزاري ميلاد     و فرهنگ مذهبي  ي     عرصه شاه در  فرالدينرضوي از اقدامات مظ   
 عنوان  بهآورد، اما نهضت مشروطه      سخن چنداني به ميان نمي    ) ع(حسن و امام ) ع(حسين امام
يكي از مباحث مهمـي كـه        .گيرد  يمقرار    و نقد او   توجه اين دوران مورد     ي  هين حادث تر  مهم

هـاي مـردم از ايـن جنـبش          خت ناكافي توده  شود، شنا   يماغلب در باب مشروطيت مطرح      
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توان به اين روايت كسروي اشاره كرد كه در طول جنبش مشروطه برخي              يم جمله از. است
ي بزرگ بينوايان را    ها  و كباب  و ارزان هايي چون نان فراوان      كوشيدند با وعده    يمسخنرانان  

ف تحـصن   براين اساس، رضوي هـم ضـمن توصـي         ).120: 1390كسروي، (جذب آن كنند  
كنـد كـه بـسياري از       ي كنايه به اين نكته اشاره مي      از رو  انگليس   ي  همعترضان در سفارتخان  

ي  و محـور   نكته مهم . كردند تلفظ مي » مشرََطَه«را    و آن دانستند مشروطه چيست     مردم نمي 
 ـ    زعم   به رضوي آن است كه جنبش مشروطه        ي  هديگر در انديش    شـعاري   ي  ه او بيـشتر جنب

مشروطه يزد،   چنان كه امير اعظم حاكم     .يافته بود ن تحققعمل چندان   ي    رصه ع و در داشت  
و تـاراج    معمول تاريخي به چپـاول       نسبتاً تفت بنا به رويه      ي  هپس از سركوب شورش منطق    

 طي سخناني در جريان افتتاح انجمن ولايتي يزد استبداد را           و سپس مردم آن ديار پرداخت     
 ـ         مرد و مال مذمت و محافظت از جان        ي  هم را از محاسن مشروطيت ذكر كرد رضوي زيركان

پردازد و رفتار او را      او در ظاهر به تمجيد از امير اعظم مي         .كند سخنان امير اعظم را نقد مي     
 دركنـد، امـا       قديم ايران مقايسه مي    و نامداران  سلاطين   ي  ه با اقدامات قهرمانان   شهر تفت در  
 را بـه ايـن      و عمل و تفاوت حرف      استبدادي دانسته  ي  ه سنتّ ديرين  ي  هدهند  ادامه او را    واقع

  ). 531 ،439/ 1: 1388رضوي،(كند  حاكم مشروطه گوشزد مي
آورد، امـا    شاه و رويكرد مذهبي او صحبت چنداني به ميـان نمـي            ياز محمدعل   نگارنده
در  احمدشاهبندوباري  يبي   دربارهكند و ضمن بحث يمبندوبار معرفي  يب را فردي   احمدشاه

 بسيار مهم   ي  هنكت. كند  جمهوري اين كشور و آزادي كامل در آنجا اشاره مي          نظام  به،  رانسهف
سپس . )2/794همان،(كند   بندوباري زنان منحصر مي     يب آزادي را به     ي  هآنكه مفهوم گسترد  

فرهنگـي ايـن    هاي ديني و    سياست شود و اقدامات،   اول مي  نواب وارد مباحث عصر پهلوي    
  .دهد شاه مورد توجه قرار مي بر مقايسه آن با عصر فتحعلي  تكيه عمدتاً با دوره را

  
  اقدامات پهلوي اول مذهب و

عنـوان عـصري آرمـاني و نقـد           شاه بـه   فتحعليي     دوره در سفر چهارساعته هدف از طرح     
كـشيدن وضـعيت مـذهب و در پيونـد بـا آن              پردازي براي به چالش    فرهنگ غربي، مقدمه  

واقعيت اين اسـت كـه رضاشـاه از جايگـاه      .پهلوي اول استفرهنگي   هاي ديني و    سياست
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خوبي  گيري از آن براي استقرار قدرت خود به مذهب و روحانيان در جامعه و ضرورت بهره  
مـردم، متوجـه شـعائر مـذهبي         جلب نظر علما و    در جهت تحقق اين هدف يعني     . آگاه بود 

، 1371مستوفي،  (ينه داشت   تري در اين زم     خصوص عزاداري عاشورا شد كه تأثير عميق        به
هاي مذهبي، موفقيت     خصوص برگزاري عزاداري   به اين سياست رضاشاه  ). 462 - 461 /3

بسياري از مردم او را شخصيت مذهبي قلمداد كردند و به            حاصل آنكه، . زيادي در برداشت  
ظـام  اع (قولي، بسياري از وعاظ و روحانيان وجه مذهبي او را بر منابر تمجيد و دعا كردند               

  ).693/ 2: 1379قدسي، 
برانگيز با     چالش ي  هروي از نظر سفر چهارساعته، چرخش رضاشاه از رويكرد مذهبي به         

 ابزاري براي بالا رفتن از نردبان قدرت نبـود بلكـه ريـشه در مـواردي                 ي  هآن، فقط استفاد  
ر اش كـه بـه نظ ـ      كـاري  رغم محافظه   او به . دانست داشت كه آقاحسن گفتن آن را صلاح نمي       

آيد ترفندي براي مهم جلوه دادن سخنانش است، سلطنت رضاشاه و اقداماتش را ناشـي    مي
پنج سـال از     چنين، معتقد است كه هنوز آغاز كار است و         هم. داند ها مي   انگليسي ي  هسلط از

او هرچنـد نفـوذ      .داده اسـت    نگذشته كه اين مسائل رخ    ) ش1309تا سال (ها    نفوذ انگليسي 
ها كاري بـه ديانـت       پذيرد، اما نكته مهم اين است كه روس         قاجار مي ي     دوره ها را در    روس

  ).2/861: 1388رضوي، (نداشتند 
در طول تاريخ ايران، به خصوص بعد از اسلام، دين يكي از عناصر اصـلي مـشروعيت                 

آمـد، امـا انقـلاب مـشروطيت سـرآغاز چـالش در مبـاني                حساب مي   ها به  بخش حكومت 
سوي خدا  الهي و حاكميت از هاي سنتّي مثل ظل دين و انديشهقالب  مشروعيت حكومت در

چـرخش  . ترين ركن مشروعيت حكومت بـود       عنوان مهم    مردم به  ي  هاراد و طرح خواست و   
 غربي، گسست حاكميـت     ي  هسوي نوسازي و انجام اصلاحات برگرفته از مدرنيت         رضاشاه به 

از ديگر اقدامات رضاشاه    . داشت با مباني سنتّي و تغيير در كاركرد ديني حكومت را در پي           
تابيـد و    اهتمام به برقراري نظام بوروكراتيك جديدي بود كه مسائل ارزشي را چندان برنمي            

  احكـام حقـوقي و عمـل بـر         ي  هاي از نظريات سيستم اجرايي در محدود       مطابق بود با پاره   
 و وفـاداري و  طور عقلايي محدودشده بود و اساس آن را نظم اي كه به  اساس تعهد به حيطه   

 نوسازي برمبناي الگوهـا و    ). 315: 1395وبر،   (داد اساس سيستم تشكيل مي    انجام امور بر  
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از  گرايـي، بـيش    گرايـي مبتنـي بـر باسـتان     سـوي ملـي   فرهنگ غربي و چرخش ناگزير به   
 عميقاً مذهبي و باورهاي آن فراهم آورد و با مخالفـت  ي ه چالش او را با جامع ي  هزمين پيش

ديدند  اجراي كامل شريعت مي اجه شد كه مجراي صحيح امور را بيشتر در اسلام و     طيفي مو 
  ).196: 1390كدي، (

بـر ايـن    . فرهنگـي اسـت    اجتماعي و   همين گفتمان ديني،   ي  هكنند سفر چهارساعته بيان  
 ـ    پـردازد و   كه آقامحمد به تمجيد از حكومت رضاشاه مي         اساس، هنگامي     ي  هآن را در ادام

جاهل  كافر، غني و فقير، عالم و      اعم از شاه و رعيت، مسلمان و       ند كه همه  دا  مشروطيت مي 
از ديـد آقاحـسن   . شـود  در مقابل قانون مساوي هستند، با مخالفت آقاحسن مواجه مي        ... و

همـه بـاهم برابـر         اسلامي وجـود دارد كـه  در آن           ي  ه حقيقي تنها در دولت حق     ي  همشروط
حقوق بـا ديگـري مـساوي        ن كه احدي در حدود و      دروغين ايرا  ي  ههستند، نه در مشروط   

آرماني در مقابل اسلام رايج، و با آگاهي نسبتاً خوبش           سپس با طرح اسلام اصيل و     . نيست
در اين  جهت، مخاطـب را بـه سـنتّ           . آيد اين ديدگاه برمي   از تاريخ اسلام، درصدد توجيه    

 نش دارند، مطالبـه كننـد و      خواهد اگر حقي برگرد     كند كه از اصحابش مي     رهنمون مي  پيامبر
همچنين زمـاني كـه جبلـه بـن ايهـم           .  فردي قصاص شود   ي  هتازيان شود با  حتي حاضر مي  

بـه   پادشاه غسان، به دليل لگدمال شدن عبـايش بـه عربـي سـيلي زد و خليفـه عمـر بنـا                     
 پرسيد آيا در دين شـما پادشـاه و          آمد، جبله از او      درخواست آن فرد درصدد قصاص برمي     

مدينـه فـرار     دهـد، هرچنـد جبلـه از        مقدمه پاسخ مثبت مي     يك حكمند؟ عمر بي   رعيت در   
  ).899، 2/903: 1388رضوي،  (شود قصاص نمي كند و مي

پـذيرد و او را همچـون         رضوي هرچند ادعاي مشروطه بودن حكومت رضاشاه را نمـي         
گردد و ضمن نقد     شهري برمي  همه به نظريه سنتّي ايران      با اين  بيند  هاي تاريخ مي    االله ديگر ظل 

او شاه   .شود برابري شاه و رعيت در برابر قانون، به تفاوت حقوق سلطنت و رعيت قائل مي              
هـايي در آسـمان      است و در مقابل، رعايا را پـشه        داند كه مظهر قدرت الهي      اللهي مي  را ظل 

 در اين زمينـه بـه سـخنان       . روند  وزد به همان طرف مي      سو باد مي   كند كه به هر    توصيف مي 
ع كـُلِّ ريِـحٍ             «: كند كه  اشاره مي ) ع (حضرت علي   1»همج رعاع أتَبْاع كلُِّ نـَاعقٍ يميلـُونَ مـ

                                                 
  كند دوند و با هر بادي حركت مي سروپا كه دنبال هر صدايي مي  نادانانِ بي.1
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   .رعيت يكي نيستند ، نتيجه آنكه ابداً شاه و)904همان، (
اجتمـاعي در ادامـه      هـاي فرهنگـي و      كه آقامحمد اقدامات پهلوي را در عرصه        هنگامي

هـاي    داند، آقاحسن در مقام نقـد، بـه يكـي از روزنامـه             هاي انقلاب مشروطيت مي    خواسته
ديگـر   برگـزاري اعيـاد و     خـواني،   هاي روضـه    هزينه كند كه مخارج و    مشروطيت اشاره مي  

هاي مذهبي را محاسبه كرده و از دولت خواسته بود كه اين مبالغ خطير را ضبط و آن  مراسم
احسن هرچند مشروطه خواهـان در      به باور آق   .ها كند   خانه  مريض ها و   خانه  را صرف مكتب  

آنچه را   اما احتمالاً رضاشاه آن را انجام خواهد داد و         براندازي شعائر مذهبي موفق نشدند،    
  ).864همان، (كند، اينها انجام خواهند داد   عباسي نتوانست اجراي هكه متوكل خليف

 شيعي  ي  همعخواني بود كه از نمادهاي جا       يكي از شعائر مذهبي در فرهنگ ايراني روضه       
در واقع، بعد از آنكـه شـاه اسـماعيل تـشيع را             . آمد حساب مي   صفوي به ي     دوره ويژه از   به

مذهب رسمي ايران كرد، جانشينانش با اقداماتي چون گسترش ساخت مساجد در منـاطق              
خـواني و عـزاداري عاشـورا     دعاهاي مختلف، گـسترش روضـه  ي   ترجمه مختلف، مداحي، 

كوشـيدند تـشيع را در اعمـاق        ) 292-280: 1350عظ كاشـفي،  ؛ وا 172: 1385طغياني،  (
عزاداري در   بيت و   خواني در رثاي اهل     در عصر قاجار نيز روضه    . جامعه ايراني نهادينه كنند   

). 335/ 7: 1388ديگران،   آوري و  (ها رواج زيادي يافت    تكايا و خانه   ها،  مساجد، حسينيه 
معنوي، ابعاد   كرد و گذشته از اجر     ول مي خواني طبقات مختلف جامعه را به خود مشغ        روضه

همچنين، افراد ضـمن صـرف چـاي        .  كرد  مي  مند  اش طيف متنوعي را بهره     اقتصادي گسترده 
خـواني بـه      عمـلاً روضـه   . يافتنـد  وگـو مـي    وگاه غذا و استعمال قليان، مجال ديدار و گفت        

گـر شـعائر    دي خـواني و    در چنين وضعيتي كـه روضـه       .سرگرمي مشروع هم مبدل شده بود     
پوست جامعه تنيده شده بود، اقدام رضاشـاه در          مذهبي با كاركردهاي متفاوتش، در رگ و      

اميه عليه امام حسين محسوب       طراز با اقدامات بني     محدود كردن آن، گناهي نابخشودني هم     
  )2/873: 1388رضوي، (شد  مي

ومـت او،    مـشكلات در اوايـل حك      ي  هانگاشتن ريـش   رضوي در نقد رضاشاه، با ناديده     
در طي جنگ جهـاني     . داند  هاي او در اين زمينه مي       و سياست  ديني    بيي     نتيجه اقداماتش را 

وميرهاي ناشـي     ها و مرگ    ترين قحطي   سابقه  مقارن روي كار رضاشاه، ايران به يكي از بي         و
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ولايت يزد هم تحت تأثير عواملي چون تاراج مواد غذايي          . تاريخ خود دچار شد    از آن در  
مشكلاتي چون هجـوم ملـخ بـه مـزارع و            و) 94،113: 1378مجد،  (ليس جنوب   توسط پ 

 ).262: 1369مـايرلي،   (بـرد    ناامني به خاطر وجود راهزنان در وضعيت بدي بـه سـر مـي             
 را تجربه كرده و خـاطرات او در شـمار منـابع مهـم ايـن               ي     دوره رضوي با آنكه خود اين    

سامان كشور    عصر پهلوي اول، اوضاع نابه     يزد است، به علت تمايل بسيارش به نقد       ي    دوره
  .زند هاي رضاشاه پيوند مي گيرد و بسياري از مشكلات را به سياست را ناديده مي

  
  تعارض آن با شريعت اسلام لباس متحدالشكل و

 محافظـت از گرمـا و   شايد بتوان لباس و پوشش را فراتر از مباحثي چون پوشاندن بـدن و       
 ـ هويـت قـومي   اهرترين مظ  سرما، يكي از مشخص     نـوع  ي هكننـد   فرهنگـي و حتـي بيـان     ـ

البته همواره عوامل مختلفي چـون شـرايط اقليمـي، وضـعيت            . دانست جامعه   بيني هر   جهان
. كـرد  تنوع آن را مـشخص مـي       غيره كيفيت و   اقتصادي، پايگاه اجتماعي، نگرش مذهبي و     

ات جـدي بـر نـوع پوشـش         نكته مهم آنكه درهم تنيدگي فرهنگ ايراني با اسلام هم تأثير          
آنها را از نامحرم  خصوص زنان به لباسي بود كه بدن    گذاشته بود كه اهم آن الزام مردان و به        

هاي زيـرين از      لباس هاي تاريخي زنان عمدتاً شهرنشين، علاوه بر        گزارش مطابق با .بپوشاند
 ـ      ي  هكه هم  كردند  رنگ استفاده مي    چادري سياه يا نيلي    آنهـا   .گرفـت  ي انـدام آنهـا را در برم

هاي كوچكي براي     همچنين مكلف بودند صورت خود را با روبندهايي بپوشاندند كه سوراخ          
اي پوشيده بودنـد   گونه خانه به غالب زنان در بيرون از .شده بود تنفس در آنها تعبيه     ديدن و 

  ).119: 1385فوريه،  (ها براي همسرانشان هم ميسر نبود تشخيص آن كه در بيشتر موارد
 هـاي متنـوع قـومي،      مقابـل پوشـش    رسد بحث لبـاس متحدالـشكل كـه در          نظر مي  هب

ي    عرصـه  قاجار و بيشتر در   ي     دوره گرفت، ابتدا در   قرار مي  نظاير آن  جغرافيايي، مذهبي و  
بـا   سالار انجام شد و     خان سپه  ميرزا، ميرزا حسن   افرادي چون عباس   نظامي ذيل اصلاحات  

البتـه لبـاس نظـامي را        .رضاشاه كـاملاً تحقـق يافـت       ي   دوره ايجاد ارتش متحدالشكل در   
ساير مقامات ارتـش بـه شـهر و روسـتا            عنوان يكي از مظاهر فرهنگ غربي، سربازان و         به

گام مهـم بعـدي      .بودن قشرهاي مختلف اجتماع از آن استقبال كردند        بردند و به دليل شكيل    
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مقارن با فرمـان     شمسي و 1306به سال    در دوران رضاشاه،   لباس متحدالشكل، ي     زمينه در
معلمان ناگزير شدند    آموزش رايگان و اجباري برداشته شد و مطابق با آن دانش آموزان و            

 ـ4: 1371عاقلي، (از لباس فرم استفاده كنند  هـا تـا   البته واقعيت اين است كه اين لباس. )3 
ســرانجام در ســال . معيارهــاي مــذهبي تطــابق داشــت حــدي بــا الگوهــاي فرهنگــي و

كـلاه متحدالـشكل پهلـوي، بـه         و شـلوار و     شمسي قانون تغيير لباس سنتّي به كـت         1307
تصويب مجلس رسيد و تنها بخشي از روحانيون مسلمان و نيز تمام روحانيون غيرمسلمان              

ابهامات موجـود در ماهيـت      ). 195: 1396زاويه، محمدي و سيداحمدي  (از آن معاف شدند     
بـه تـصويب مجلـس       سفر چهارساعته كشف حقـايق    سال قبل از نگارش      اين قانون كه دو   
در خـاطرات   اين نگراني .  اجراي آن، نگراني نواب وكيل را موجب شد        ي  هرسيد، و نيز نحو   

صحبت از خطرات زياد آن      مكرّر به اين قانون و     زده و   نواب وكيل در قالب پرداختن شتاب     
كنـار   بود كه بـه    لباس متحدالشكل يك رخداد ساده ن      ي  هبحث جسوران . منعكس شده است  

 ـ              گذاشتن لباس    لبـاس و   ي  ههاي قديمي منحصر شود، بلكه گذشـته از درهـم تنيـدگي مقول
 حفـظ   ي  ه دغدغ ـ كـه  خـورد  فرهنگي، با مسائل اسلامي پيوند مي      پوشش با هويت قومي و    

  .)70-60: 1394مالكوم،  (داشت اهل ذمه را در نوع پوشش مسلمانان و تمايزات بين
تشتيان قبل از قانون لباس متحدالشكل و از دوران ناصـري، بـا             واقعيت اين است كه زر    

را از حكّـام     آرامـي امتيـازاتي     وقفه پارسيان هند و انجمن ناصري يـزد بـه             هاي بي  كوشش
 .سابقه بود   طول تاريخ اسلام و زرتشتيان بي      خصوص مظفرالدين شاه گرفتند كه در       قاجار به 

 لـب و   (هاي مربـوط بـه پوشـش بـود          حدوديتم  اين امتيازات برداشتن جزيه و     ي  هاز جمل 
گذشـته از آن زرتـشتيان در دوران        ) 45-44 :تـا  بـي   ريپورت انجمـن ناصـري،     ي  هخلاص

 كـه وجـوه     خـود كردنـد   اي   ي لباس فـرم بـراي كودكـان مدرسـه         به طراح احمدشاه، اقدام   
لفت شـديد   البته اين اقدام زرتشتيان با مخا     . برد  با مسلمانان را هم از بين مي       آنها ي  همشخص

شـدن   ي از مردم يزد مواجه شد كه همرنگ       و قشرها  روحانيون، طلاب    ي  ه گسترد و شورش 
 تشخيص آنان را از مـسلمانان       كه  چرا دانستند،  يمزرتشتيان با مسلمانان را خلاف شريعت       

هاي زرتشتيان از مـشروطيت كـه         تأمين نشدن خواسته  ). 422: 1380اميني،(كرد   دشوار مي 
و برابـري در عمـل بـود، و اجرايـي نـشدن بـسياري از امتيـازات                  داشتن حـق مـساوات      
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يزد، بـه علـت سـاختار غيرمتمركـز حكومـت             شاهان قاجار به زرتشتيان در     ي  هواگذارشد
 سو با شرايط زمانه به     زرتشتيان نيز هم   از اهم مواردي بود كه باعث شد      ) 72مالكوم،(قاجار  

شـده او      ريپورتر با رضاشاه و اينكه گفته      شايد ارتباط اردشير  . دنبال حكومت متمركز باشند   
: 1378هاي سياسـي،      پژوهش  مطالعات و  ي  همؤسس(ها معرفي كرد      رضاخان را به انگليسي   

بـه هرحـال زرتـشتيان كـه بـراي          . از اين منظر اهميت زيادي داشته باشـد       ) 2/148-153
و ) 296 :1363بلوشـر،  (گرفتنـد  استقرار سلطنت رضاخان كوشيدند، مورد توجـه او قـرار         

كنـار ديگـر     در بحث لباس متحدالشكل را گامي در تحقق مـساوات و برابـري دانـستند و              
  .مند شدند ها از آن بهره اقليت

عصرش، از نمايندگان سرسخت رعايت  هم رضوي كه بنا به روايت يك منبع نسبتاً معتبر
بـا قـانون لبـاس      مخالفـت    نقد و   به   با حساسيت فراوان  ) 60 :تا بي زارع، (اين تمايزات بود  

مـا  : او براي اثبات درستي اين تمايزات به اين آيه قرآن استناد كـرد            . متحدالشكل پرداخت 
و ) 13حجـرات،  (قبيله قرارداديم كه از يكديگر شناخته شوند       آدم را شعبه شعبه و قبيله       بني

د حاصل آنكه مطابق اين آيه هر طايفه باي        .كند  سپس آن را مطابق با نگرش خود تفسير مي        
خصوص مسلمان از غيرمسلمان، چرا كه اسلام براي برخـورد بـا              از ديگري متمايز باشد به    

طهارت دارد كه ايـن تمـايز را ضـروري          ي     زمينه مقرراتي از جمله در    اديان ديگر احكام و   
اجرايـي بـود كـه       اداري و  كارگيري اهل ذمه در امور       ديگر نواب وكيل به    ي  هدغدغ. كند مي

ــث دي  ــه از مباح ــه  البت ــلام ب ــاريخ اس ــه در ت ــي  رين ــساب م ــد ح ــا و  . آم ــرخلاف فقه ب
نويساني چون ماوردي كه واگذاري برخي مناصب به اهل ذمه را بـدون اشـكال          نامه شريعت

 ي  هبحـث سـيطر    ، گـروه ديگـر عمـدتاً بـا اسـتناد بـه قـرآن و               )27: ق1406 (دانستند مي
گذشـته از پايـان      اه مـذكور،  رضاشاه در تقابل با ديدگ    . ها با آن مخالفت كردند     غيرمسلمان

خـصوص زرتـشتيان را وارد امـور اداري و     ها بـه    دادن به تمايزات ظاهري اهل ذمه، اقليت      
اش را   هاي ديرينه   البته اين اقدام او با مخالفت نواب وكيل مواجه شد كه كوشش           . نظامي كرد 

  ).872  و2/955: 1388رضوي، (ديد  آب مي براي رعايت اين موارد نقش بر
هايي چون عبا، عمامه و علامـت         ـ ايراني پوشش   يگر نمادهاي مهم فرهنگ اسلامي    از د 

: 1362مكـي، (داد   فرنگـي     سيادت بود كه با قانون لباس متحدالشكل جاي خود را به كلاه             
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رتبه، و يا فاقـد تحـصيلات    اين قانون، گذشته از آنكه تعداد كثيري از روحانيون پايين        ). 72
سادات كه در   . عمامه محروم كرد، براي سادات هم دردسرساز شد       ديني را از پوشش عبا و       

شدند، بنا بر مواردي  حكومت قاجار اغلب با شال و كلاه سبز از ديگران متمايز مي جامعه و
ترس از نارضايتي سيد و نفرين       چون انتساب به امامان شيعه و مظلوميت علويان در تاريخ،         

شاهان قاجار بـه جهـت اعتقـادت شخـصي يـا            به همين سبب،    . او جايگاه خاصي داشتند   
تـرين اوضـاع    بران، توجه خاصي بـه سـادات داشـتند و در سـخت           برقراري پيوند با فرمان   

  ).47: 1361السلطنه، تاج (.كوشيدند تا به سادات فقير ياري برسانند اقتصادي مي
و حكومت از مباني ديني كه در توجه به علمـا   پي تثبيت حكومت رضاشاه، ساختار   در

يافـت، بـه     ها و توجه به سـادات عينيـت مـي           زاده  روحانيان، اهتمام به تعمير و زيارت امام      
: 1389آبراهاميـان،  (نهادهايي چون دربار، ارتش، سيستم بوروكراتيـك و غيـره روي آورد           

رضاشاه سياست ديني گذشته را كنار گذاشت با اقداماتي چون لباس متحدالشكل و             ). 130
كـلاه   اي سبز بر    رشته ي  ههاي آنهاا مبني بر تعبي      سيادت و رد پيشنهاد   جلوگيري از نمادهاي    

هـا    ، وجوه تمايز، پايگاه اجتماعي و امتيازات اقتصادي آن        )2/839: 1388رضوي،   (پهلوي
االله  العاده زيركانه به حاكم يـزد و ظـل          اي فوق  رضوي ضمن نامه  . معرض خطر قرارداد   را در 

مربوط به آزادي عقيده موفق شد       ز او، با اشاره به دعاوي     خواندن رضاشاه و اعلام تبعيت ا     
، امـا همـه     )703همان،   ( مسجد تا خانه نماد سبز سادات را حفظ كند         ي  هكم در فاصل    دست

نخبگان بـود كـه شـاهد از دسـت            نسلي از  ي  هرضوي نمايند . سادات چنين نفوذي نداشتند   
ميان رفتن نفـوذش در      خالصه و از  ، اراضي     منافع، پايگاه اجتماعي و مذهبي     رفتن تدريجي 
چنـين شـاهد در    او، هـم  .سالاري براثر استقرار نظام بوروكراتيك جديد بـود         ساختار ديوان 

بـا بـيم فـراوان از        كه اش بود   شعائر مذهبي  معرض خطر قرار گرفتن روزافزون معتقدات و      
  ).1103همان، (شد  فرجام اين روند توأم

  
  هاي جديد زنان و دغدغه
سياسي  هاي اجتماعي و وطه سرآغاز حضور نه چندان چشمگير زنان در فعاليتنهضت مشر

هاي مختلـف آنـان       هايي چون تشكيل انجمن بانوان باهدف پيگيري دغدغه         قالب كه در  بود

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                            18 / 28

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.4
http://chistorys.ir/article-1-1333-fa.html


 99 | ...هاي مذهبي و  واكاوي نگرش نواب وكيل نسبت به نوسازي و اثرات آن بر سياست |

 
 

 زنـان    ي  ههرچند در جريان مشروطيت مشكلات عديد      ).21: 1377آفاري، (تحقق پذيرفت 
 مـشكلات بهداشـتي، چندهمــسري،   ي،هـاي اجتمـاع   فعاليـت  همچـون موانـع آموزشـي و   

رضاشـاه بـه    ي     دوره خشونت مطرح شد، پرداختن جدي به اين مـسائل در          همسري، كودك
مباحـث   از ديگـر  ). 43: 1375همبلـي،  (طور محدود و برمبناي الگوهاي غربي انجام شـد        

مسئله انواع آزادي بود كه سواي بعـد فلـسفي، در سـطح              مشروطيتي     دوره شده در   مطرح
ازجمله مظاهر آن آزادي زنان بـود كـه شـكلي           . هاي مختلفي مواجه شد    با برداشت جامعه  

كـرده در كـوي و     زنان آرايـش ي  هحضور گسترد  گذشته از . قاجار يافت ي     دوره متفاوت از 
هاي شديد ارتباط دختران و پسران نيز        برزن، تحصيل دختران در مدارس جديد، محدوديت      

سابقه دختران در حضور والدين خـود         كه در اقدامي بي   اي    گونه  در برخي طبقات كم شد، به     
 معـروف هـم ممكـن نبـود،      مشكل آن بود كه امر به. كردند از دوستان پسرشان پذيرايي مي    

اي  قاجار مردم به خاطر شكستن شيشه شـراب از دروازه         ي     دوره براي مثال در شهر يزد كه     
كسي بخواهد نهي از     عاشقه كند و  اينك اگر فردي شراب بخورد و با زني م         كردند،  عبور نمي 

از   رضوي ضمن ناديده انگاشتن مشكلات زنان كه پيش         . كرد منكر كند نظميه دستگيرش مي    
 را آن كند و  اين ذكر شد، بر مسائلي چون مراودات آزاد زنان و دختران در جامعه تأكيد مي              

دهـد و   ري رخ مـي اتفاق بدت كشد از نظر او طولي نمي .داند خطرناك و داراي عواقب بد مي     
). 838،843رضـوي،   (كننـد     غرب تقليد مي   مردان مسلمان در پوشيدن لباس هم از       زنان و 

 يزد  ي  هگذاري رضاشاه در دارالحكوم      اختلاط مردان و زنان در مراسم تاج       ي  هنخستين طلاي 
حجـاب   توانستند حتي  در اين مراسم كه فرياد هوراي دختران و زنان بلند بود، آنها مي            . بود

هـيچ مـسلم     خدا كند آن روز من وتو و      : نويسد رضوي در اين باره مي    . را هم كنار بگذارند   
 گذارنـد در    سرشـان مـي    در شرايطي كه زنان فرنگي كلاه بـر       . باغيرتي در قيد حيات نباشد    

هاي   پوشند، اما پوشش برخي زن      چكمه مي  و زمستان دستكش دارند، لباس بلند     تابستان و 
زن در خانه نماز بخواند بهتـر       : اين در حالي است كه اسلام گفته      .  است ها بدتر   ايراني از آن  

اگر اين كار را بكنـد و از خانـه خـارج             از مسجد است و جز براي شوهرش زينت نكند و         
  ).873،923همان،  (كنند شود تا بازگشت او به خانه، ملائكه او را  تف و لعنت مي

هـاي اجتمـاعي بـراي         كه اين آزادي   انتقادات مكرر رضوي از جامعه، گوياي آن است       
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هـا   داد مـثلا زن  دستور مي وسيعي از جامعه جذابيت داشت، چر اكه حتي اگر حكومت     طيف
توانـست   دادند، كسي نمي   كرده در اجتماع ظاهر شوند و مردم انجام نمي          حجاب و آرايش    بي
اده بود، اما نگفتـه     دولت دستور لباس متحدالشكل را د      .ها را وادار به اين كار كند        زور آن   به

ها چادرهـاي سـفيد كوتـاه         است كه مردم در لباس و خوراك از اروپاييان تقليد كنند و زن            
به اين منظـور     كردند و  عبادت به تقليد از اروپاييان ورزش مي       جاي نماز و    مردم به . بپوشند

زش دادند و بعـد از ور      گردن انجام مي   حركات مختلف سر و    شدند و   بارها خم و راست مي    
تمايـل ايرانيـان بـه      ). 951 ،915همـان،   (زدنـد     گرفتند و بـه خـود صـدمه مـي           حمام مي 

 ها هم دنبال آن نباشند،      اگر انگليسي  هاي رضوي است و معتقد است       بندوباري از دغدغه    بي
هاي يكي از تجار يزد را كه اتفاقي          در ادامه صحبت  . نيستند بردار  دست قشرهايي از اجتماع  

هـا را در كفـن سـفيد         ها در كفن سياه باشند، مرده      ها مثل مرده    تاكي زن «: كند شنيده ذكر مي  
ها بدترند كه زنده در كفن سياه هستند، كي شود آنها هم             ها هزار درجه از مرده      پيچند، زن  مي

همـان،  (» آزاد شوند و دست آنها گرفته مثل ساير ممالك متمدنه به اختيار خود راه رويـم               
877.(  

اي بـرخلاف    رويه ادهاي اين عصر تأسيس مدارس دخترانه است كه         يكي ديگر از رويد   
داري، جارو كردن، طبخ غذا، علمي كه  جاي تعليم علم خانه تربيت اسلامي دارد و به و تعليم

بيـرون از خانـه،      عـشوه و رقـص در      زن بداند چگونه شوهرش را خوشـحال كنـد نـاز و           
گيرنـد    غذاي فرنگي ياد مي    ي  هرز تهي خواري و ط    شراب معاشرت با مردان غريبه، رقصيدن،    

خوان مشهور، بـه ايـن        آوازه درنهايت با توصيف ولنگاري قمرالملوك    ). 1080 ،874همان،(
سرانجام اگـر آزادي    . رسد كه در مدارس دخترانه قصد تربيت چنين افرادي دارند          نتيجه مي 

و امر بـه     نيست اساس قوانين اسلامي آزاد    عمل بر  است چرا مذهب اسلام، قواعد اسلام و      
  ).838، 875 همان، (معروف متوقف شده است 

  
  شاه قياس با فتحعلي سياست مذهبي رضاشاه در مقايسه پيامدهاي منفي اصلاحات و

آن را  » سـفر چهارسـاعته و كـشف حقـايق        «جاي    يكي از مباحثي كه نواب وكيل در جاي       
مسائلي چون فقر و قحطـي      با   شعائر ديني  توجهي به مذهب و     كند، ارتباط بين بي    مطرح مي 
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براين اسـاس،   . ـ اسلامي است   ديني رايج در فرهنگ ايراني     ، با اتكا به نظريات سنتّي و      ...و
توجهي به دين دانسته كه و كاهش نعمات          از عوامل بي    رضاشاه را  ي  هگرايان اصلاحات غرب 

 ـ. شمرد شاه از نتايج آن بر مي      خصوص عهد فتحعلي    الهي را نسبت به گذشته به       ي  هه نوشـت  ب
شاه كه فرهنگ غربـي وارد ايـران         فتحعليي     دوره خصوص در   به رضوي، قبل از رضاشاه و    

 همه مردم شاد بودنـد و اجنـاس و         شد،  معروف انجام مي    امر به  شعائر مذهبي و   نشده بود و  
) نـيم ريـال    ( ده شـاهي   ي  هقدري ارزان بود كه افراد تنها با درآمد روزان          كالاهاي مختلف به  

در مقابـل، در عهـد رضاشـاه        . نيازهاي خانواده خود را تـأمين كننـد        نستند معاش و  توا  مي
گذشته از آنكه قيمت اجناس گران و كالاهاي مختلف كمياب شد، براثر آفاتي چون ملخ و                

دينـي، شـيوع      از ديگر نتايج نوسازي، رواج بـي      . يافت  زنگار محصولات كشاورزي كاهش     
حتي بـر   . هاي ناگهاني بود    ، سفليس يا كوفت قديم و مرگ      هاي رواني، مالاريا، نوبه    بيماري
 كارهاي خدماتي هم بالا رفت، مثلاً در سابق   ي  هانصافي مردم، هزين    ديني و تبع آن بي      اثر بي 

هفت ريال  (اجرت استاد بنا روزي سه يا چهار قران بود، اما حالا به هفت قران و ده شاهي                  
 شاه رفاه بود و ايـران در هـر         فتحعليي     دوره گر در نتيجه آنكه ا  . يافته است   افزايش) و نيم 

داري مردم، فراوانـي      دين معروف،  خاطر حمايت شاه از دين، امر به         به! شد  جنگي پيروز مي  
  .)987/ 2: 1388رضوي، (ها بود علما و احترام و اقتدار آن

 دينـي طبقـات     ي  هاز نظر رضوي يكي ديگر از نتايج اقدامات رضاشاه، كـاهش دغدغ ـ           
جـاي آنكـه چـون        ملاكين و اشراف به   . قياس با دوران قبل بود      ايراني در  ي  هلف جامع مخت

خوردند و از اين      خود را مي   ي  هرفت  گذشته دغدغه دين داشته باشند، حسرت اقتدار ازدست       
تجـار و بازرگانـان   . صورت شكايت فردي بايد به عدليه رجوع كنند     افسوس داشتند كه در   

مثل  آن بودند و   سود و نظاير   از قيمت قند و شكر، بانك ملي،      كردن   هم دائم سرگرم صحبت   
ديگر   هجوم ملخ و   ي  هدر شرايطي كه زارعين مدام در انديش      .  دين نبودند  ي  هسابق در انديش  

آفات به مزارع و پيدا كردن راهي براي ندادن سهم ارباب بودند، طبقات فرودسـت و فقيـر                  
همچنين هيـاهوي زنـدگي مـدرن       .  شده بودند  هم به نفرين و بدگويي از ثروتمندان مشغول       

تكـاليف شـرعي بـرده نـشود         طول سال اسمي از خدا، رسول خدا، معـاد و          باعث شده در  
، 921 همـان،  (ديني رواج نداشـته اسـت       گاه تا اين حد بي     حاصل آنكه در طول تاريخ هيچ     
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مين آخرت نيست در ه    توجهي به شريعت فقط منحصر به       به نظر رضوي عقوبت كم    ). 1065
قاجـار  ي     دوره نتيجه آنكه اگر در    .شود  بين رفتن اخلاقيات در جامعه ظاهر مي       دنيا و با از   

ي    دوره شد بركات فراواني داشـت، امـا در        هاي ديني مي    مراسم خواني و   پولي صرف روضه  
نظاير آن گذشـته از انحطـاط        راني و   پهلوي به دليل رواج مسائلي چون قمار، زنا و شهوت         

. رفـت   گونـه مـسائل از كـف مـردم مـي            يشتري هم به خاطر پرداختن به اين      اخلاقي پول ب  
اين وضعيت را كنار گذاشتن اصلاحات پهلوي، بازگشت به ديانت           رفت از   رضوي، راه برون  

و فرهنگ اسلامي، توجه به علما و علوم دينيِ، ساخت مـساجد و برپـايي شـعائر مـذهبي                   
  ).1069 ،962همان،(داند  مي

  
  گيري نتيجه

 اي بسيار جالـب از سـبك انتقـادي غيرمـستقيم           ، نمونه »ر چهارساعته و كشف حقايق    سف«
نامه،   شخص يا افراد ناشناس، خواب     وگو با   چون گفت   هايي  قالب قاجار است كه در   ي    دوره

 هـا و نظـراتش را       يافت و رضوي در پرتو آن توانست ديـدگاه         سفرنامه و رمان نگارش مي    
تـوان   نـواب وكيـل را مـي      . صوص عصر پهلوي اول بيان كند     خ  قاجار و به  ي    ي دوره   درباره
كاري دانست كه هرگونه نوسـازي مطـابق بـا الگوهـاي غربـي را            جريان محافظه  ي  هنمايند

درچارچوب اين  . دانست  هاي متداول جامعه مي     سنت اسباب ضربه زدن به اسلام، فرهنگ و      
 متبركـه، احتـرام بـه سـادات و        شاه نظير بازسازي بقاع       نگرش از اقدامات سنتّي ناصرالدين    

 اسـتعمار و ورود فرهنـگ غربـي،         ي  هرا به دليل سيطر    اما عصر او   كند، نظاير آن تمجيد مي   
رهاوردهاي مدرنيتـه    رويكرد نواب وكيل به استعمار و     . كند سرآغاز انحطاط ايران تلقي مي    

در . ندنخبگان ايراني چنـين ديـدگاهي داشـت        نبود بلكه بخش وسيعي از جامعه و       خاص او 
شرق  ها بر خصوص انگليسي  استعمار غرب بهي ههاي سلط تبيين اين نگرش بايد گفت شيوه     

سـاز    گـري معرفـي كـرد بلكـه زمينـه           عنوان نماد خيانـت و حيلـه        آنها را به   تنها  ايران، نه  و
اعتمادي عميق به غرب و رهاوردهاي آن شد و ابعاد مختلـف مدرنيتـه در پرتـو رفتـار                     بي

هـاي    چنـين تفـاوت    هـم  .گاه خطرناك تفـسير شـد      اي منفي و   عنوان پديده   هاستعمارگران ب 
هاي آن را با مذهب و فرهنگ جامعـه ايرانـي              ناسازگاري ي  هساختاري فرهنگ غربي زمين   
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 ـ    رويهي هطريق مقايس ورزاني كه از   برخلاف انديش  .فراهم آورد   ي ههـاي موجـود در جامع
 وكيـل بـه سـبب        ته ديدند، نخبگاني چون نـواب     مثبتي در مدرني   هاي مفيدي و    ايراني، جنبه 

باورهاي مذهبي و فرهنگي، آن را يكـسره طـرد           اعتمادي به غرب و تأثيرات مدرنيته بر        بي
كنـد و يكـي از        برآمده از غرب نقد مـي      ي  ه عنوان پديد    وكيل مشروطيت را به     نواب. كردند

خواهان  كه هرچند مشروطه  كند   فرهنگي تلقي مي   هاي ديني و    اهداف آن را كنار زدن ارزش     
يابي   دست ي  هرضاشاه با انجام اصلاحات به سبك غرب در آستان         موفق نشدند،  در اين امر  

درست است كه رضاشاه در ابتداي حكومت خود از روحانيان و شـعائر              .به آن قرار گرفت   
هـاي سـنتّي      تـداوم سياسـت    مذهبي براي استقرار حكومتش استفاده كرد، اما عواملي چند        

 ي  هاراد طرح خواست و   يكي آنكه جنبش مشروطه با     :را متزلزل ساخت   آل نواب وكيل   دهاي
 االله بودن فرمـانروا بـه      هايي چون ظل    انديشه مردم، بحراني در مباني ديني و سنتّي قدرت و        

شاه را ـ كه   خصوص فتحعلي هاي شاهان قاجار به بر اين اساس، تداوم سياست وجود آورد،
آل  غيره الگـوي ايـده     ترويج شعائر مذهبي و    سادات و  علما و  ايت از حم با تكيه برمذهب،  

رفـت    سو شد كه راه بـرون      ديگر آنكه رضاشاه با جرياني هم     . نواب وكيل بودـ تضعيف كرد    
 هـاي مـذهبي و      دانست كه براثر آن چـالش       اصلاحات نويني مي   مشكلات را در نوسازي و    
غيـره بـه     ر مناسبات اجتماعي زنان و    اي نظير بحث پوشش، تغيي     تحولات فرهنگي گسترده  

تـر مخالفـت      تبيين دقيـق   در. نگرش نواب وكيل بود    تضاد كامل با   وقوع پيوست و اينها در    
تبعيـت از   : هاي نسبتاً شخصي او مانند     توان به انگيزه   نواب با نوسازي در عصر رضاشاه، مي      

ن، افـول پايگـاه     خـان پيـشواي شـيخيه كرمـا         محمـدكريم   حاج ي  هكاران  هاي محافظه   انديشه
سالاري  دست دادن موقعيت مسلطش در ساختار ديوان اش، از موقعيت اقتصادي اجتماعي و

توان نواب وكيـل را      پايان مي  در .جايگزيني ساختار بوروكراتيك جديد اشاره كرد      به سبب 
 هوشـمندي و   گـرا دانـست كـه بـا          جريـان سـنتّ    ي  هشـد   شناخته از نخبگان مهم ولي كمتر    

 اسلام، و نيـز در مـواردي بـا اسـتناد بـه             خصوص صدر   ز رويدادهاي تاريخ به   گيري ا   بهره
طـرح عـصر     اش از متـون دينـي و        تفـسيرهاي نـسبتاً شخـصي      هاي ايرانـشهري و     انديشه
را بـا    فرهنگي، موفق شد كه مخالفتش      ديني و  ي  ه فاضل ي  ه عنوان نوعي مدين    شاه به  فتحعلي

 .نوسازي مستدل كند
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  مĤخذ منابع و
محمـدي و محمـدابراهيم      احمـد گـل   ي     ترجمه ،ايران بين دو انقلاب   ،  )1377 (يرواند اميان،آبراه -

  .نشر ني: فتاحي، تهران
  .ني نشر: محمدابراهيم فتاحي، تهراني   ترجمه،تاريخ ايران مدرن، )1389 (آبراهاميان، يرواند -
 .ات فردوسانتشار: ، تهرانرستم التواريخ، )1383 (هاشم، رستم الحكما محمد آصف، -

جـواد  ي     ترجمـه  ،نهضت مشروطه ايـران    هاي نيمه سري زنان در      انجمن،    )1377 (ژانت آفاري، -
  .بانو: يوسفيان، تهران

 ي   شـماره  ، نشر دانش،  »خاطرات نواب وكيل معرفي و نقد     «،  )1378زمستان   (آل داود، سيدعلي   -
 .84 - 83صص ،94

پهلوي از رضاشـاه تـا      ي     دوره تاريخ ايران ،  )1388(گوين هامبلي وچارلزپترملوين     آوري، پيتر،  -
  .جامي: ، تهران7مرتضي ثاقب فر، جلدي   ترجمه،انقلاب اسلامي

 .كارنگ: ، تهران2، جلدخاطرات من يا تاريخ صدساله ايران، )1379 (اعظام قدسي، حسن -

ناد ملـي   انتـشارات سـازمان اس ـ    : ، تهران  اسنادي از زرتشتيان معاصر يزد     ،)1380(اميني، تورج    -
  .ايران

 .فروشي زوار كتاب :، تهران14  و13  و12حال رجال ايران در قرن  شرح، )1347 (مهدي بامداد، -

ــشيريه، حــسين - ــستان (ب غيريــت هــا و : تجــدد: 2شناســي تجــدد جامعــه«) 1376بهــار و تاب
 .443 ـ 442، صص3 و 2هاي ، نقد و نظر، سال سوم، شماره»ها محدوديت

نشر : سيروس سعدونديان، تهران    اتحاديه و  ي  ه، به كوشش منصور   خاطرات،  )1361(السلطنه   تاج -
 .تاريخ ايران

، به كوشش محمدرضا برزگـر وعفـت كرباسـي،          ، قصص العلما  )1383 (سليمان تنكابني، محمدبن  -
 .فرهنگي انتشارات علمي و :تهران

نـشر  : ، تهـران سـيد غلامرضـا تهـامي   ي   ترجمـه ،بحران فرهنگ اسلامي، )1381 (جعيط، هشام  -
  .هاي فرهنگي پژوهش

 .انتشارات فردوسي: ، تهران2جلد ، يحييحيات ،)1362 (يحيي آبادي، دولت -

نـسخه چـاپ سـنگي، موجـود در          :، تهـران  1، جلد خاطرات اردشير زارع  . )تا  يب (زارع، اردشير  -
 . اردشير يگانگيي هكتابخان

 .اميركبير: مجد، تهران مرضا طباطبايي، به اهتمام غلاتاريخ محمدي، )1371 (محمدتقي ساروي، -
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 .انتشارات اسلامي: تهران ،سرور الفواد يا زندگاني حضرت امام جواد، )1374(سحاب، ابوالقاسم  -

: تهـران  بـه اهتمـام صـمد موحـد،        ،تحفه العالم و ذيل التحفـة     ،  )1363 (ميرعبدالطيف شوشتري، -
 .طهوري

دانـشگاه اصـفهان،    : ، اصـفهان  صـفوي ي     دوره تفكـر شـيعه و شـعر      ،    )1385 (طغياني، اسـحاق   -
 .فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران

نشر وزارت فرهنـگ    : تهران ،حجابي    هفرهنگ؛ اسناد محرمان   خشونت و ،  )1371 (عاقلي، باقر  -
 .ارشاد اسلامي و

 ـ مدرنيته و« ،)1395 (پور، محسن  علوي - نقـد كتـاب    بررسـي و  ؛  فكـري ايـران بـا آن   ي همواجه
 هـاي علـوم انـساني،    برنامـه   انتقـادي متـون و     ي  هپژوهشنام ،»رويي فكري ايران با مدرنيته    رويا

 .152-132صص ،4ي شماره

 فرهنگستان، سال   ي  هنام ،»خاطرات وكيل التوليه   :بررسي نقد و «،  )1389(عليپورگسكري، بهناز    -
 .109-106 صص4ي  شمارهيازدهم،

 نـشر : تهـران  عباس اقبال آشتياني،  ي     ترجمه ، ايران سه سال در دربار   ،  )1385 (ژوانس  فووريه،   -
 .علم

 .نشر علم: عبدالرحيم گواهي، تهراني   ترجمه،هاي انقلاب ايران ريشه، )1390 (نيكي آر كدي، -

  انتـشارات : تهـران  علي دواني،  ي  ه مقدم .نما  جهانمرات الاحوال    ،)1375(احمد  كرمانشاهي، آقا    -
  .اسناد انقلاب اسلامي

 .نگاه ، تهران، نشرتاريخ مشروطه ايران، )1390 (احمد كسروي، -

ابوالقاسـم  ي     ترجمـه  ،قاجـار ي     دوره دين و دولت در ايران نقش علما در       ،  )1369 (الگار، حامد  -
 .توس: سري، تهران

 نگهـداري در   ،)چاپ سـنگي   (نا  بي ،خلاصه ريپورت انجمن ناصري زرتشتيان يزد      لب و ،  )تا بي( -
 .كتابخانه يگانگي

كـاوه  ي   ترجمـه ،1914 ـ ـ 1919عمليات در ايران جنـگ جهـاني اول   ، )1369(مابرلي، جيمز    -
  .رسا: بيات، تهران

 .دارالفكر :بيروت ،الاحكام السلطانيه،  )1406 (ابوالحسن ماوردي، -

  مطالعـات و   ي  همؤسـس : محمد كريمي، تهران  ي     ترجمه ،قحطي بزرگ ،    )1387 (محمدقلي مجد، -
 .هاي سياسي پژوهش
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 .انتشارات فردوس: تهران ، به كوشش مسعود گلزاري،سفرنامه، )1362 (محمدحسين، فراهاني -

 و قدرت بازنمايي: متحدالشكل لباس« ،)1396زمستان  (زاويه   سيداحمدي سعيد منظر، محمدي، -
 .103-76 صص ،23 ي  شمارهايران، تاريخ ،»اول پهلوي دوران (مدرنيته

تغيير لباس و كشف حجـاب بـه روايـت          ،  )1378 (زارت اطلاعات مركز بررسي اسناد تاريخي و     -
 .مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات: ، تهراناسناد

  .انتشارات زوار: ، تهران3، جلدشرح زندگاني من، )1371 (مستوفي، عبداالله -
 .نشر ناشر: ، تهران5، جلدساله ايران تاريخ بيست، )1362 (حسين مكي، -

 و 1، مجلـدات  سقوط سلطنت پهلوي   ظهور و ،  )1378 (هاي سياسي   ات پژوهش  مطالع ي  همؤسس -
 .انتشارات اطلاعات: ، تهران2

  .مشعر: ، تهرانبهاييان ،)1383 (محمدباقر نجفي، -
: ، تهـران 1، جلـد  معاصـر ي     دوره تـاريخ سياسـي و اجتمـاعي ايـران در         ،  )1364 (نفيسي، سعيد  -

  .انتشارات بنياد
، به كوشش علي اكبرتـشكري بـافقي،        خاطرات وكيل التوليه  ،  )1388( ميرزامحمد نواب رضوي،  -

  .انتشارات سخن: تهران ،2 و 1مجلدات
بـه اهتمـام جعفـر محجـوب،      ،فتوت نامه سـلطاني ، )1350 (واعظ كاشفي سبزواري، ملا حسين  -

 .بنياد فرهنگ ايران: تهران

 .سمت: تهران  ديگران،عباس منوچهري وي   ترجمه،جامعه اقتصاد و،  )1393 (ماكس وبر، -

  .خيام: ، تهران1لدج، الصفاي ناصريروضة، )1339 (هدايت، رضا قلي ميرزا -
رضاشاه سلسله پهلوي و نيروهاي مذهبي به روايت         :خودكامگي پهلوي ،  )1375 (گاوين همبلي، -

  .طرح نو :تهران عباس مخبر دزفولي،ي   ترجمه،تاريخ كمبريج
- Hunter, William willson (1969), the Indian musalmans, premier Book house. 
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